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Jane Eyre 
Jane Eyre begins life with all the disadvantages that 

nature and society can give her: she has no parents, no 

money, she is a girl (in a man’s world), and, to make 

matters worse, she is not beautiful. She is made even more 

unattractive, in the eyes of the world, by having a strong 

character: she will not do what she is told to do. 

She does not sound like the heroine of one of the great 

loves stories of the world, and yet she behaves like one. The 

world looks at her, with all disadvantages, and tells her to 

expect little from life. But Jane Eyre refused to listen; she 

refuses to accept the unimportant place that the world offers 

to her. She demands that the world accept her as she in: not 

important, but the heroine of her own life; not beautiful, but 

deserving of love. 
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ୌن ا಻౼ 
  

جين اير زندگيش را در ميان تمامي مـصائب و مـشكلات كـه طبيعـت و جـامع                   
او دختـري اسـت در   . پدر و مـادر و پـول نداشـت       . برايش فراهم نموده بود، آغاز نمود     

و . كند آن است كه او زيبا نيست        تر مي   ي مردسالار و چيزي كه اوضاع را سخت         جامعه
مطيـع  . خصيت قويش در چشم جهان او چيـزي بـيش از نازيباسـت            بخاطر داشتن ش  

  .دهد مطلق نيست و آنچه كه به او ديكته شده را انجام نمي

هاي بزرگ جهان نيست اما همچون آنهـا          هاي عشق   همچون قهرمانان زن داستان   
گويد كه توقع كمي از  نگرد و به او مي جهان با تمامي مصائبش به او مي . كند  رفتار مي 

اهميتـي كـه دنيـا بـه او      پذيرش جايگاه بـي . دهد گي داشته باشد اما او گوش نمي    زند
خواهان آن است كه دنيا او را همانطور كه هست، پـذيرا            . زند  كند سرباز مي    عرضه مي 

نه آنكه زيبا باشد امـا شايـسته        . نه آنكه مهم باشد اما قهرمان زندگي خود باشد        . باشد
 .عشق ورزيدن باشد
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A bout The  A uthor 
Charlotte Bronte (1816-1855) was born in Yourshire, in the north of 

England. She was the third daughter of an Irish clegyman, Patrick 

Bronte, and his wife Maria. In 1820 the family moved to Haworth, a 

quiet village surrounded by open moors, where Charlotte spent most of 

her life. Her mother died in 1821, and when Charlotte was eight, she 

was sent to boarding school with her two elder sisters at Cowan Bridge, 

about eighty kilometers away. Charlotte’s experiences at this school, 

where living conditions were very poor and educational standards low, 

are reflected in the early part of Jane Eyre. Both Charlott’s sisters fell ill 

while at Cowan Bridge, and returned home to die. Charlotte also came 

home, and spent the next six years at Haworth, studying, walking on the 

moors with her younger sisters Emily and Anne, and making her first 

attempts at writing poems and romantic fiction. 

At the age of fifteen, she attended another school for a year, and later 

returned there as a teacher. Two posts as governess followed, and in 

1842 she and Emily went to Belgium, in order to improve their foreign 

languages. There, she found herself falling in love with her married 

teacher, Monsieur Heger – a relationship that was unlikely to succeed. 

This was a very unhappy period for Charlott: when she returned home, 

her attempts to start a school in Haworth failed, and she could only 

express her misery and loneliness by writing unhappy letters to 

Monsieur Heger, who did not respond. There were other difficulties at 

home too. Her ageing father, and her only brother, Branwell, who was 

an alcoholic, need constant care. 

In spite of these problems, the three surviving Bronte sisters found 

the time and energy to continue writing. They took men’s names 

(Charlotte called herself Currer Bell), as women were not considered 

capable of great writing at the time, and published a selection of their 

poems. Very few of these were sold, but in 1847 Emily’s first and only 

novel, Wuthering Heights, was published, and also Anne’s first novel, 

Agnes Grey.  
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  ی ৗوീীنده భ باره
  

 شمال انگلستان، چـشم بـه جهـان گـشود، او            در يوركشير واقع در   ) 1816-1855(شارلوت برونته   

 1820در سـال    . سومين دختر يك كشيش ايرلندي تبار به نام پتريك برونتـه و همـسرش ماريـا بـود                 

ه بـود نقـل مكـان نمودنـد، و        هاي باير محاصره گرديد      روستايي آرام كه توسط زمين     ،خانواده به هاورث  
 زماني كه شارلوت هشت ساله بود      1821مادرش در سال    . شاروت بيشتر عمرش را در آنجا سپري نمود       

او و دو خواهر بزرگترش براي تحصيل به خارج از كشور به مدرسه كاون بـريج                . دار فاني را بدرود گفت    
شرايط زندگي بـسيار    از   در اين مدرسه كه       شارلوت بتجار. تقريباً هشتاد كيلومتر دورتر فرستاده شدند     

ي زندگي جين اير بازتاب يافته  هاي اوليه  در سال كه    ، بود  برخوردار فقيرانه و استاندارد آموزشي پاييني    
. در مدرسه كاون بريج هر دو خواهر بزرگترش سخت بيمار شدند و براي مرگ به خانه بازگشتند                . است

هـاي   كـرد و روي زمـين   ل بعد را در هاورث گذراند، مطالعه مي       شارلوت هم به خانه بازگشت و شش سا       
هـاي    و قـصه هاها براي نوشتن شـعر     رفت و اولين كوشش     باير با دو خواهر كوچكش اميلي و آني راه مي         

  .اش در همين دوره بود عاشقانه

 ي ديگري وارد شد و بعد به عنوان مدرس بـه            در سن پانزده سالگي براي يك سال ديگر به مدرسه         

 همرا با آني    1842 نيز در پي تدريس داشت و در سال          سرخانگي  شغل معلم همان مدرسه بازگشت، دو     
بـه  بود متأهل كه  شآنجا او خود را عاشق معلم     . هاي خارجي راهي بلژيك شدند      براي پيشرفت در زبان   
 وقتـي  .رقـم زد  براي شـارلوت را  يانگيز ي بسيار غم اي كه ناموفق بود دوره      رابطه ،نام موسيو هگر يافت   

تنها توانست بـا    او   و   اي در هاورث فيلد شكست خورد       تلاشش براي افتتاح مدرسه   كه به خانه بازگشت،     
انگيز به موسيو هگر، غم و تنهايش را براي او شـرح دهـد امـا از او جـوابي دريافـت       هاي غم  نوشتن نامه 

الخمـر بـود بـه         برنول كه دائم   ،ادرشتنها بر اش و     پدر سالخوره  ؛مشكلات ديگري نيز در خانه بود     . نكرد
  .ندوقفه نياز داشت مراقب بي

 زمان و انرژي  كه از مرگ رهايي يافته و زنده مانده بودندعليرغم مشكلات بسيار، سه خواهر برونته 
از آنجا كه در آن زمان، زنان را لايق داشتن نام نويـسندگان بـزرگ               . براي ادامه دادن نويسندگي يافتند    

اي از    و گزيـده  ) شارلوت خود را كرر بل ناميد     (، سه خواهر اسم مردانه براي خود برگزيدند         دانستند  نمي
، اولـين و    1847تعداد بسيار كمي از اين مجموعه فروش رفت امـا در سـال              . به طبع رساند  را  اشعارش  

  . رديد گري منتشر گايجنزنام  به تنها رمان اميلي به نام ووثرنينگ هايث و همچنين اولين رمان آني
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 Charlott’s own first novel, Jane Eyre, which appeared in the same 

year, was an immediate success, and was praised by readers and critics 

alike. 

However, life was still extremely hard for Charlotte and her sisters. 

In 1848 Branwell died, followed by Emily, and Anne only a year later, 

but somehow Charlotte found the strength to continue writing. A second 

novel, Shirley, was published in 1849, and a third, Villette, in 1853. She 

finally accepted a proposal of marriage from her father’s assistant, 

Arthur Bell Nicholls, and they married in 1854, but she caught a cold 

while out walking in the rain, and died in 1855. The professor was 

published in 1857, after her death. 

Charlotte Bronte’s works have a high reputation, and all her novels 

are interesting studies of the situation of women in the nineteenth 

century. Her best-known novel is Jane Eyre, which recalls so many of 

Charlotte’s own experiences and feelings, and which has had a powerful 

effect on many readers. An example of this is the highly praised novel 

Wide Sargasso Sea (1966) by Jean Rhys, which invents the tragic story 

of the mad wife, the first Mrs Rochster. 
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 جين اير كه در همان سال منتشر شد، موفقيتي دور از انتظـار بـود و توسـط                   ،اولين رمان شارلوت  

  .خوانندگان تقدير شد و منتقدان آن را پسنديدند

 1848در سـال   . بـار بـود      زندگي براي شارلوت و خواهرانش كماكان بسيار سخت و مشقت          هرچند،

 اما هرطور شده شارلوت قدرت      ،ها يك سال پس از آن      و آني تن   .برادرشان برنول مرد و پس از آن اميلي       
 منتشر شد و سـومين رمـانش   1849دومين رمان او شيرلي در سال      . ادامه دادن به نويسندگي را يافت     

او در نهايت به درخواست ازدواج دستيار پدرش آرتور بل نيكلس جـواب مثبـت               . 1853ويلتل در سال    
روي زير بـاران دچـار سـرماخوردگي شـد و در              ما بخاطر پياده   ازدواج كردند ا   1854داد و آنها در سال      

  . پس از مرگش منتشر گرديد1857كتاب پروفسور در سال .  دار فاني را وداع گفت1855سال 

 و تمـامي رمانهـايش بخـاطر نـشان          بودهكارهاي شارلوت برونته از اشتهار و اعتبار بالايي برخوردار          
معروفتـرين رمـان او جـين ايـر         . ي خواننـدگان هـستند      علاقـه دادن جايگاه زن در قرن نوزدهم مـورد         

گـذارد و مثـالي بـراي آن           و احساساتي است كه تأثير قوي بـر خواننـده مـي            تجاربباشد كه يادآور      مي
باشد كه توسط جين ريز كه خـالق داسـتان             مي 1966لاترين جايزه رمان وايد سارجاسوسي در سال        او

  .، دريافت شد اولين خانم روچستر يعنيشدبا  از همسري ديوانه مييانگيز غم
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Part 1:  A child at Gateshead 

 

1 

 

The Re d Room 
 

We could not go for a walk that afternoon. There was such a freezing 

cold wind and such heavy rain, that we all stayed indoors. I was glad of it. 

I never liked long walks, especially in winter. I used to hate coming home 

when it was almost dark, with ice-cold fingers and toes, feeling miserable 

because Bessie, the nursemaid, was always scolding me. All the time I 

knew I was different from my cousins, Eliza, John and Georgiana Reed. 

They were taller and stronger than me, and they were loved. 

These three usually spent their time crying and quarrelling, but today 

they were sitting quietly around their mother in the sitting-room. I 

wanted to join the family circle, but Mrs Reed, my aunt, refused. Bessie 

had complained about me. 

‘No, I’m sorry, Jane. Until I hear from Bessie, or see for myself, that 

you are really trying to behave better, you cannot be treated as a good, 

happy child, like my children.’ 

‘What does Bessie say I have done?’ I asked. 

‘Jane, it is not polite to question me in that way. If you cannot speak 

pleasantly, be quiet.’ 

I crept out of the sitting-room and into the small room next door, 

where I chose a book full of pictures from the bookcase. I climbed on to 

the window-seat and drew the curtains, so that I was completely hidden. 

I sat there for a while; sometimes I looked out of the window at the grey 

November afternoon, and saw the rain pouring down on the leafless 

garden. But most of the time I studied the book and stared, fascinated, at 

the pictures. Lost in the world of imagination, I forgot my sad, lonely 

existence for a while, and was happy. I was only afraid that my secret 

hiding-place might be discovered. 
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  شيد كودكي در گيت: 1بخش 

1  

ඣ໑඼້ قหا  
  

وزيـد و چنـان       اي مي   چنان باد سرد منجمدكننده   . روي برويم   توانستيم براي پياده    آن روز عصر نمي   
روي طـولاني را      پياد. من از اين موضوع خوشحال بودم     . باريد كه همه در خانه مانديم       باران سنگيني مي  

گـرديم هـوا تقريبـاً         زمان از اينكه وقتي به خانه بـاز مـي          و در آن  . مخصوصاً در زمستان دوست نداشتم    
احـساس بـدبختي    . هاي يخ سرد باشد بيـزار بـودم         تاريك باشد و انگشتان دست و پايمان همچون تكه        

ها   دانستم كه ميان من و دختردايي       هميشه مي . كرد  كردم زيرا بسي، دايه ما هميشه مرا سرزنش مي          مي
تر از من بودند و هميـشه مـورد    آنها قدبلندتر و قوي. ا، جان و جرجينا ريد اليز. ام فرق هست      و پسردايي 
  .گرفتند مهر قرار مي

شد اما امروز آرام در اطـراف مادرشـان            تمام وقتشان با فرياد زدن و دعوا كردن سپري مي          ،اين سه 
ام   دايـي   د، زن ي خانوادگي بپيوندم اما خـانم ري ـ        خواستم به اين حلقه     مي. در اتاق نشيمن نشسته بودند    

  .بسي شكايت مرا كرده بود. قبول نكرد

كنـي،   نه، متأسفم جين، تا وقتي كه از بسي نشنوم يا خودم نبينم كه براي رفتار بهتر تـلاش مـي       «
  ». رفتار نمودخودمهاي  هاي خوب و شاد، مانند بچه توان با تو همچون بچه نمي

  »ام؟ بسي به شما گفته كه من چه كاري كرده«: پرسيدم

  ».تواني خوب صحبت كني، ساكت باش اگر نمي. مودبانه نيست كه اينطوري از من سوال بپرسي! جين«

از قفـسه كتـاب، كتـابي پـر از          . من از اتاق نشيمن بيرون خزيدم و وارد اتاق كوچك كناري آن شـدم             
م، بنـابراين  هـا را كـشيد   خود را به سمت نشيمنگاه لب پنجره بالا كـشيدم و پـرده       . تصوير را انتخاب كردم   

گاهي به بيرون از پنجره بـه غـروب خاكـستري و دلگيـر مـاه                . كاملاً پنهان شدم، براي مدتي آنجا نشستم      
اما بيشتر اوقات كتاب را مطالعـه       . باريد  ديدم كه در باغ عريان از برگ مي         كردم و باران را مي      نوامبر نگاه مي  

شدم و غمم و تنهـايي موجـود را     تخيلاتم غرق مي  در دنياي   . شدم   و افسون و خيره به تصاوير مي       مكرد  مي
  .ام فاش شود ترسيدم كه راز مكان مخفي تنها از اين مي. كردم و شاد بودم براي مدتي فراموش مي

www.zabanmehrpub.com



 

12 / Jane Eyre 

Suddenly the door of the room opened. John Reed rushed in. 

‘Where are you, rat?’ he shouted. He did not see me behind the 

curtain. ‘Eliza! Georgy! Jane isn’t here! Tell Mamma she’s run out into 

the rain – what a bad animal she is!’ 

‘How lucky I drew the curtain,’ I thought, He would never have 

found me, because he was not very intelligent. But Eliza guessed at 

once where I was. 

‘She’s in the window-seat, John,’ she called from the sitting-room. 

So I came out immediately, as I did not want him to pull me out. 

‘What do you want?’ I asked him. 

‘Say, “What do you want, Master Reed?”’ he answered, sitting in an 

armchair. ‘I want you to come here.’ 

John Reed was fourteen and I was only ten. He was large and rather 

fat. He usually ate too much at meals, which made him ill. He should 

have been at boarding school, but his mother, who loved him very 

much, had brought him home for a month or two, because she thought 

his health was delicate. 

John did not love his mother or his sisters, and he hated me. He 

bullied and punished me, not two or three times a week, not once or 

twice a day, but all the time. My whole body trembled when he came 

near. Sometimes he hit me, sometimes he just threatened me, and I lived 

in terrible fear of him. I had no idea how to stop him. The Servants did 

not want to offend their young master, and Mrs Reed could see no fault 

in her dear boy. 

So I obeyed John’s order and approached his armchair, thinking how 

very ugly his face was. Perhaps he understood what I was thinking, for 

he hit me hard on the face. 

‘That is for your rudeness to Mamma just no,’ he said, ‘and for your 

wickedness in hiding, and for looking at me like that, you rat!’ I was so 

used to his bullying that I never thought of hitting him back.  

‘What were you doing behind that curtain?’ he asked. 

‘I was reading,’ I answered. 

‘Show me the book.’ I gave it to him. 
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1: The Red Room / 13 

او مـرا   » مـوش صـحرايي كجـايي؟     «: فريـاد زد  . دجان ريد با شتاب وارد ش     . ناگهان در اتاق باز شد    
به مادر بگوييد كه او در باران بيرون رفتـه اسـت،            . جين اينجا نيست  ! جورج! اليزا«. ديد  پشت پرده نمي  

  ».چه حيوان بديست

زيـرا  . كـرد  او هيچوقت  مرا پيدا نمـي » .چه كار خوبي كردم كه پرده را كشيدم«: با خود فكر كردم   
  .اما اليزا ناگهان حدس زد كه من كجا هستم. خيلي باهوش نبود

بنابراين بلافاصـله از آنجـا بيـرون        » .او در نشيمنگاه پنجره است    ! جان«: او از اتاق نشيمن فرياد زد     
  . خواستم او مرا بيرون بكشد آمدم زيرا نمي

  »خواهي؟ چه مي«: از او پرسيدم

  ».خواهم اينجا بيايي مي«: ت و گفتو در مبل نشس» خواهيد؟ بگو رئيس ريد چه مي«: او پاسخ داد

هميـشه  . او درشت اندام و تقريباً چـاق بـود        .  ريد چهارده ساله بود و من فقط ده سال داشتم          ،جان
روزي خـارج از كـشور        بايد در يك مدرسه شـبانه     . خورد كه آنهم باعث بيماريش بود       خيلي زياد غذا مي   

اي يك يا دو ماه او را به خانه آورده بود زيـرا فكـر           داشت بر   بود اما مادرش كه بسيار او را دوست مي          مي
  .شود كرد كه حساس است و زود بيمار مي مي

كـرد و مجـازاتم    او برايم قلدري مـي . جان مادر و يا خواهرانش را دوست نداشت و از من متنفر بود         
مـن نزديـك    وقتـي كـه بـه       . اي دو يا سه مرتبه و نه روزي يكي دوبار بلكه تمام وقـت               كرد، نه هفته    مي
كـرد و مـن در تـرس از او            زد و گاهي فقط تهديدم مي       گاهي اوقات مرا كتك مي    . لرزيد  شد بدنم مي    مي

خواستند كـه از ريـيس جـوان تخطـي         خدمه نمي . دانستم كه چطور مانعش شوم      نمي. كردم  زندگي مي 
  .ديد كنند و خانم ريد هيچ خطايي را در پسر عزيزش نمي

كردم كـه چـه صـورت          كردم و به مبلش نزديك شدم و به اين فكر مي           بنابراين من از جان اطاعت    
  .كنم به همين خاطر سيلي محكمي به صورتم زد احتمالاً فهميد كه چه فكري مي. زشتي دارد

صفتي پنهان شدنت و آنطـور بـه مـن نگـاه              ادبي الانت با مادرم بود و شيطان        اين بخاطر بي  «: گفت
  .ش عادت كرده بودم و هرگز به فكر تلافي كردن نبودمبه قلدري» !تو موش صحرايي. كردنت
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